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  شهرريدانشگاه آزاد در  مراسم تدفين شهيد گمنامدر 

جمع  ييگرا را با آرمان ينيب شهدا واقع/ ضعف دارد  »ينيب واقع«كه اهل مقاومت نباشد در  يكسپناهيان: 
  كردند

 ـ نيمتـد  سـت ي. لازم ندي ـسران استكبار را بفهم يها تيتا جنا ديحتماً مسلمان باش ستلازم نيپناهيان:   كـه   دي ـتـا بفهم  ديباش ـ يو انقلاب
 نيداشته باشد، ا يخيتار ةمطالع يكم ايعقل  مقدار كي. اگر انسان اند ستادهينا يقرارداد هم به درست كي يحال پا منحوس تا به يها ييكايآمر
 يها ييكايمقابل آمر دياست كه انسان با يگر يانقلاب ياقتضا نيا كنند يكه فكر م زنند يحرف م رعاقلانهيغ قدر نيا ها يچرا بعض. فهمد يرا م

. ميمانند شهدا در مقابل دشمن، مقاومت كن ديكه با ديگو يما به ما م تيو عقلان ينيب واقع. است تيعقلان نيع نيمقاومت كند؟ ا فطرت پست
هستند و نه به  نيب كه نه واقع يكسان چارهيب عشق هم بورزند. ها، تيواقع نيبه ا توانستند يآنها م البته دند،يبه شهادت رس نانهيب ما واقع يشهدا

  .عشق بورزند توانند يخودشان م ياليخ يها تيقعوا

 

  
را  فرازهـايي از ايـن سـخنراني   در ادامـه  سـخنراني كـرد.    شهرريحجت الاسلام پناهيان در مراسم تدفين شهداي گمنام در دانشگاه آزاد 

  :خوانيد مي

بايد مدنظر  آنها گرايي بيش از آرمان ،بين بودن شهدا واقع گرا؟/ نگر بودند يا آرمان تر واقعشهداي ما بيش
  قرار گيرد

  به  شهدا؟ انديشي آنها ا به آرمانبين بودن شهدا بيشتر نگاه كنيم ي نگر؟ ما بايد به واقع گرا بودند يا واقع آرمانبيشتر آيا شهداي ما
 هاي خيلي روشن، آنها را به معرض شهادت رساند؟ سلسله واقعيت شان به شهادت رسيدند يا اينكه يك خاطر آرمان
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 كنم كه دربارة شهدا بيشتر بايد  خدمت شما عرض مي ده به عنوان كسي كه توفيق داشتم، بسياري از اين شهدا را از نزديك ببينم،بن
به عنوان كسي كه مراحل رشد بسياري از رفقاي خود را تا زماني كه به معرض شهادت  بين بودن آنها را مدنظر قرار دهيم. واقع

و  ، اما توفيق زيارت آنها را داشتملايق نبودم جزء آنها قرار بگيرم خودم چهاگركنم؛  را عرض مي رسيدند، ديده بودم اين مطلب
گرفتم. در  هاي آنها قرار مي طلبانة آنها را از نزديك شاهد بودم و در معرض بسياري از مشورت مراحل تكوين شخصيت شهادت

 كردند. مشورت مي ، با بندههاي نوراني خودشان نامه ت در تنظيم وصيتگرفتم و حتي گاهي اوقا هاي آنها قرار مي نامه جريان وصيت

مرگ  نگري فهميده بودند كه: جهاد و شهادت، شهدا با واقع /بينانه دارد واقع يك مبناي كاملاًطلبي  شهادت
  كند نزديك نميرا  كسي

 تاب ساده به اين نتيجه جبهه) با يك حساب و كها (در  بچه ؛رسد؟ خيلي ساده است نگري به مقام شهادت مي شهيد چگونه با واقع
باز  رفتيد) (و براي جهاد نميهاى خود هم بوديد اگر در خانه ، به آنها بگواى پيغمبر: «فرموده استخداوند : كه گفتند رسيدند؛ مي مي
يقوُلوُنَ لوَ كانَ  د؛آمدن مى از خانه به قتلگاه خود بيرونبا پاي خودشان كه سرنوشت آنها در قضاى الهى كشته شدن است  كسانيآن 

َرِ شيَنَ الأْمفي لنَا م ُكنُتْم َنا قلُْ لولنْا هاهُما قت القْتَلُْ إلِى  ء ِهمَليع بُالَّذينَ كت َرزَلب ُكموتيب  ِهمِضاجع154عمران/ آل»(م (
فإَنَِّه ليَس  ميريد؛ مي )شهيد نشويدكشته نشويد(اگر  ،فرار كرد مرگچنگال از  توان اي نمي با هيچ وسيله« فرمايد: مياميرالمؤمنين(ع) 

يصحم توْنِ الموتوُا  ؛عَإنِْ لاَ تقُتْلَوُا تم ُيابد؛ هركجا باشيد مرگ شما را در مي«فرمايد:  ميو آيه قرآن هم ) 1/238ارشاد مفيد/»(إنَِّكم 
توْالم ُركِكْمدنمَا تكَوُنوُا يَ78نساء/»(أي(  

 شود و نه گريختن مانعِ فرارسيدن روز مرگش  يبر عمرش افزوده مكسى كه از مرگ بگريزد، نه « فرمايد: اميرالمؤمنين(ع) مي
و در جاي ديگر  )1664نهج البلاغه/حكمت/- 5/41(كافي/»إنّ الفار لغَيَرُ مزيِد في عمرهِ ، و لا محجوزٍ بينهَ و بينَ يومه؛ شود يم
گذارند، همانا  فرا رسد او را با سرنوشتش وامىزمان مرگش كنند، و چون  با هر انسانى دو فرشته است كه او را حفاظت مى«رمودند: ف

خلََّيا بينهَ و  إنَِّ مع كلُِّ إنِسْانٍ ملكَيَنِ يحفظَاَنه فإَذِاَ جاء القْدَر ؛!محافظى است استوار (كه توسط خداوند تعيين شده)مدت حيات انسان
 )201(نهج البلاغه/حكمت»بينهَ و إنَِّ الأْجَلَ جنَّةٌ حصينةَ

  را و مرگ هر [طبيعى] مردنرقم زده است و براى گروهى  همانا خداوند براى گروهى كشته شدن را«نگ صفين فرمود: جو در
إنّ اللهّ َ ؛ ه حال مجاهدان در راه او و كشتگانِ راه طاعت وى، همچنان كه خداوند مقدر فرموده ، فرا مى رسد . پس ، خوشا بكس

، و المقتولينَ في فطَوبى للمجاهدينَ في سبيله، يتهَ كما كتَبَ اللهّ ُ لهَ، و كلٌُّ آتيه منلى قوَمٍ و الموت على آخرَيِنَكتَبَ القتَلَ ع
هت(مثلا با افتادن از يك بلندي، شد يكشته مدر زماني كه مقدر بود شد، باز هم  ينم دياگر شه ديشهيعني ) 111وقعة الصفين/»(طاع

 كه كشته شدنش در راه خدا باشد. كنديفقط انتخاب م دي، لذا شهيا با يك تصادف)

  اي  لهگلو اگر زمان رفتن شما از اين دنيا نرسيده باشد، هيچ پس. كند نزديك نميبه عبارت ديگر، جهاد و شهادت، مرگ ما را
افتد. لذا  راي همة ما دارد اتفاق ميهمين الان هم ب مسلمّ است كه واقعيت يكتواند شما را بكشد. اين يك مسألة واقعي و  نمي
و اين يك  »اگر زمان رفتن ما رسيده باشد، خبُ چه بهتر كه به شهادت برسيم.«: نگري به اين نتيجه رسيده بودند كه با واقع شهدا

تجارةٌ : «فرمايد متقين مي خطبةدر ميرالمؤمنين(ع) اقرار داده است. كما اينكه  كه خدا براي مجاهدان راه خودشتجارت پرسود است 
 بينانه دارد.  پايگاه بسيار روشنِ واقعمبنا و طلبي يك  پس شهادت )193البلاغه/خطبة نهج»(يسرهَا لهَم ربهم مربْحِةٌ
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 ابل دشمن نايستد، خدا او را ذليل خواهد كرداگر كسي در مقيك واقيت ديگر: 

  مثلاً اين واقعيت كه اگر كسي در مقابل كند.  بيني تأكيد مي ن واقع، بر ايشده استكه از جانب اولياء خدا مطرح هم سخنان ديگري
ه خوارى بر جان او پوشاند هر كس جهاد را وا گذارد خداوند جام«پيامبر اكرم(ص) فرمود:  دشمن نايستد، خدا او را ذليل خواهد كرد.

فمَنْ ترَكَ الجْهِاد ألَبْسه اللَّه عزَّ و جلَّ ذلُا و فقَرْاً في معيشتَه و محقاً في ؛ و زندگيش را دستخوش فقر سازد و دينش را از بين ببرد
بيني اقتضا  دانستند كه واقع خودشان نداشتند چون ميايستادند و ترسي هم از جان  در مقابل دشمن ميشهدا، لذا  )5/2كافي/»( دينه
جمجمة خودت را به خدا «فرمود:  اميرالمؤمنين(ع) در نبرد با دشمن توصيه ميطور كه  شان را به خدا بسپارند. همان كند جان مي

  )11البلاغه/خطبة نهج»( أعَرِ اللَّه جمجمتكَ بسپار؛

 رسيدند، حتماً با عوامل ديگري از دنيا  ها هم اگر به شهادت نمي اين جوان و .خداوند است ءپروردگار و اولياها سخنان واضح  اين
گيري از جهاد و كوتاه آمدن از مقاومت، به ذلت  كناره شوند تا در اثركرد كه در جبهة نبرد حاضر  بيني اقتضا مي پس واقع رفتند. مي

 يي.گرا بيني است، نه يك آرمان دچار نشوند. اين يك واقع

بينانه نباشند  هايي كه واقع / آرماناست اي لوحانه گرايي، كار ساده آرمانو بيني  واقع يي انداختن بينجدا
 هاي دروغين هستند آرمان

 هاي زندگي بخشي از مهمترين واقعيتيعني  .بيني آنها بود گرايي شهدا در ضمن واقع آرمان گرايي هم داشتند اما البته شهدا آرمان 
بيني،  شهدا اين شانس را آوردند كه در نهايت واقع به بيان ديگر، بود. »قابل آرمان شدن«ورزيدن و   قابل عشق هدا،شاين براي 
وقتي كسي در مقابل دشمن  كند، وقتي كسي براي برپايي حق روي زمين جهاد مي گرايي هم برايشان قابل دسترسي باشد. آرمان

بيني  دهد و مطابق واقع كند ضمن اينكه دارد به يك واقعيت روشن، تن مي كند و در راه خدا و براي لقاء االله جهاد مي مقاومت مي
است.  اي لوحانه گرايي، كار ساده آرمانو بيني  واقع يي انداختن بينلذا جدا ها عشق هم بورزد. تواند به اين واقعيت كند، مي عمل مي

 هاي كاذب و دروغين هستند.  آرمانبينانه نباشند،  هايي كه واقع آرمان
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 گرايي جمع كردند بيني را با آرمان شهدا واقع

  :بين بودند. چقدر از  نه! اتفاقاً شهدا خيلي هم واقع» بين باشيم خواهيم واقع گرا بودند، ولي ما مي شهدا آرمان«كسي نبايد بگويد
ايستيم و الا دشمن به  : ما در مقابل دشمن ميدارند بيني است. مثلاً تعابيري شبيه اين دا هست كه سرشار از واقعهاي شه نامه وصيت
 هاي ما تجاوز خواهد كرد. خانه

 و  رائه كردابينانه  هاي سوريه يك استدلال واقع ها و تروريست آقاي سيد حسن نصراالله اخيراً دربارة لزوم مقاومت در مقابل تكفيري
اين است از تر كم اين نبرد براي ما گران تمام خواهد شد اما تاوان آنجنگيم، البته  ها مي رويم و با تروريست ما به سوريه مي: «رمودف

خبر ؛كد25/05/92؛ خبرگزاري فارس»(.تا بيايند و ما را مانند چهارپا سر ببرند بمانيمدر خانه در انتظار دشمن كه 
تواند به برخي  گرايانه. منتها اين شانس يك انسان مؤمن است كه مي بينانه است نه آرمان واقعاين يك سخن  )13920525000681

كند در رشتة علمي مطلوب خودش تحصيل كند،  بيني اقتضا مي اش عشق بورزد، مثل يك دانشجويي كه واقع هاي زندگي از واقعيت
هاي  تواند آرمان ورزد. اتفاقاً با اين رشتة تحصيلي مي ودش عشق هم ميتا بتواند بعداً خدمت كند، ولي اتفاقاً به اين رشتة تحصيلي خ

 گرايي جمع شده است. بيني با آرمان جا واقع بلند خودش را هم محقق كند. اين

 

  ضعف دارد» بيني واقع«كسي كه اهل مقاومت نباشد در 

 هاي خودتان؟ به  و به شهادت رسيديد، يا به خاطر آرمانها رفتيد  اگر شهدا در مقابل اين پرسش قرار بگيرند كه شما به دليل واقعيت
خوشبخت كسي است كه در  شويد؟! اين پرسش نابخردانه خواهند خنديد كه چرا شما بين واقعيت و آرمان تفكيك قايل مي

ريزي و  ا، برنامهه بشود و براي تحقق آن واقعيتها  هاي او هم هستند، تن بدهد و تسليم آن  هايي كه آرمان اش به واقعيت زندگي
بيني  گرا نيست اما آدم عاقل واقع نبايد گفت او آرمان ،جان بدهد. لذا اگر كسي اهل مقاومت نباشدحتي برايش تلاش و جهاد كند و 

 بيني ضعف دارد و از عقل برخوردار نيست.  گرايي نيست، در واقع است، اتفاقاً او كه اهل آرمان
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 اگر دار است، چون  زنند! و اين خنده بيني و عقلانيت مي گري و مقاومت نيستند، دم از واقع لابيها كه اهل دين و ايمان و انق بعضي
آن پرست است و  سخن بگويد كه آرمانو عقلانيت . كسي بايد از عقل هم خواهد بوداهل مقاومت كسي اهل عقلانيت باشد، حتماً 

 .باشد بيني اني قابل پرستش است كه عين واقعآرم

 مانند شهدا در مقابل دشمن، مقاومت كنيمبايد  گويد كه و عقلانيت ما به ما ميبيني  واقع

 گويد كه  مي ماست كه به ماعقلانيت اين در مقابل دشمن، مقاومت كنيم.  مانند شهدابايد  گويد كه ما به ما ميعقلانيت  بيني و واقع
ما. كمكي كه انقلاب و ديانت ما به ما داشته است اين بوده كه  تو ديانحتي انقلاب نه خوار بايستيم و  بايد در مقابل آمريكاي جهان

 عقل ما را رشد داده است و اگر كسي عقل نداشته باشد، البته جان او در عذاب است و جامعه هم از او در عذاب است. 

 دهند را ببينيد.  اوكراين انجام مي مانندكشورهايي  در ،ها در قسمتي از خاك اروپا ها و آمريكايي اروپاييهايي كه  امروز شما جنايت
ها و  كارتلبراي ها نفر كشته بشوند، براي آنها چه اهميتي دارد؟!  آنها اصلاً ابايي ندارند كه يك كشور را به آتش بكشند. اينكه ده

 اطق خاصيمنهاي بزرگ دنيا، چه اهميتي دارد كه هزاران انسان كشته شوند؟ از نظر سياسي و اقتصادي و نظامي، يك  تراست
حضور و نفوذ داشته باشند، لذا براي رسيدن به مقصود خود، جاها  اي در آن كنند به هر وسيله سعي ميبرايشان اهميت دارد كه 

 ها براي آنها ارزشي ندارد. جا را به آتش بكشند و نابود كنند. اصلاً ملت حاضرند همه

 

 گري و ديانت اي انقلابياقتضصرفاً ايستادگي در مقابل آمريكا اقتضاي عقل است نه 

 لازم نيست كه متدين و انقلابي باشيد تا بفهميد كه  هاي سران استكبار را بفهميد. شما لازم نيست حتماً مسلمان باشيد تا جنايت
عة مقدار عقل داشته باشد يا كمي مطال اند. اگر انسان يك نايستاده يدرستبه هم حال پاي يك قرارداد  هاي منحوس تا به آمريكايي

 ندارد. يربطهم گري  فهمد، اين درك و فهم، به دين و ايمان و انقلابي تاريخي داشته باشد، اين را مي
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 هاي  مريكاييگري است كه انسان بايد مقابل آ كنند اين اقتضاي انقلابي زنند كه فكر مي قدر غيرعاقلانه حرف مي ها اين چرا بعضي
و لازم نيست كه انسان حتماً دين و ايمان داشته باشد. شهدا هم همين  اين عين عقلانيت است، فطرت مقاومت كند؟ پست

 بيني است.  عقلانيت را داشتند. اين عين واقع

 بين  عشق هم بورزند. بيچاره كساني كه نه واقع ،ها توانستند به اين واقعيت بينانه به شهادت رسيدند، منتها آنها مي شهداي ما واقع
هايي كه آنها دنبالش هستند، قابل عشق ورزيدن  واقعيت چونتوانند عشق بورزند،  يالي خودشان ميهاي خ هستند و نه به واقعيت
 هاي آنها خيالي است نه واقعي. نيستند، چون واقعيت

و از آنها  اين شهدا از امروز براي هميشه در دانشگاه شما حاضر خواهند بود / قدر ميهمانان خود را بدانيد
 مدد بگيريد

 تلاش كردند و توفيق پيدا كردند كه ميزبان  كنم كه ان دانشگاهي در اين خطة نوراني(شهر ري) تبريك عرض ميمن به دوست
دانند و زحمت كشيدند تا اين  قيمتي است. بنده دست همة دانشجوياني كه قدر شهدا را مي شهدا باشند و اين توفيق بسيار گران

 شاء االله مورد شفاعت و عنايت شهدا هم قرار خواهند گرفت. بوسم و ان يمانه مي، صمشودريا برگزار  مراسم نوراني و باصفا و بي

  اگر تصور كنيد كه كنم كه قدر اين ميهمانان خود را بدانيد.  عزيز كه ميزبان اين شهدا هستيد، عرض مي دانشگاهيانخدمت شما
، اگر يكي از )كنند شوند و رجعت مي خوبان زنده ميبرخي از ، شد(مثل زمان ظهور كه گفته شده شهدا، امروز زنده مياين يكي از 

گرفتيد و براي  گرفتيد و براي مصاحفة با او از هم سبقت مي دورش را مي چگونهآمد، شما  شد و به دانشگاه شما مي شهدا زنده مي
حاضر خواهند بود و شما داديد؟! واقعش اين است كه اين شهدا از امروز براي هميشه در دانشگاه شما  ديدن او اشتياق نشان مي

رقرار كنيد و از آنها تقاضا اي قرائت كنيد، با آنها ارتباط ب توانيد با سلام و عليك مختصر روزانه و حتي بدون اينكه برايشان فاتحه مي
از اين شهدا  توانيد تان را زائل كند. مي هاي دل هاي شما رخ بدهد و غم اي بخوانند تا فتحي در دل براي شما سورة فاتحه كهكنيد 

 كهبينند كسي از راه دور يا نزديكي آمده  مدد بگيريد كه نزد خدا شما را شفاعت كنند. شهدا خيلي باوفا و جوانمرد هستند. وقتي مي
لَّه أمَواتاً بلْ أحَياء سبيلِ ال  و لا تحَسبنَّ الَّذينَ قتُلوُا في«اند.  دهند. خدا فرمود كه آنها زنده ، حتماً پاسخش را ميي بدهدبه آنها سلام

 )169عمران/ آل»(نعندْ ربهمِ يرزْقوُ

 كنيد و  ها را تشييع مي گذاريد و دوباره بدن قدر احترام مي هاي شهدا اين گذرد، به بدن ها كه از شهادت اين شهدا مي شما بعد از سال
اي غربت اباعبداالله الحسين(ع) كه بدنش روي خاك و زير آفتاب سپاريد، همة شهداي ما و همة اهل عالم هزاران بار فد به خاك مي

  بردند، بدن حسين(ع) را عريان روي زمين باقي گذاشتند و رفتند... كشاندند و مي باقي ماند و وقتي زينب(س) را با طناب اسارت مي

  


